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شعر

احمد خدادوست
تصويرگر: فاطمه طيبي

ديشب كه رفتم 
در رخت‌خوابم 

ماه آمد و شد
مهمانِ خوابم

بوسيدم او را 
آهسته ديشب 
ديدم كه دارد 
مانند من تب!

پاشويه كرديم 
با هم لبِ جو

او رنگ من بود
من رنگ ليمو
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داستان

در كلاس نقّاشي، مربيّ به بچّه‌ها گفت: »موضوع امروز، درخت است.« 
گلدونه گفت: »خانم، مي‌شود موضوع نقّاشي را عوض كنيم؟« 

خانم مربيّ گفت: »چرا گلدونه؟ موضوع به اين قشنگي، به اين سبزي.«
گلدونه ديگر چيزي نگفت. بچّه‌ها شروع كردند به نقّاشي كردن. هر كدامشان كي نوع درخت 
كشيدند. كيي سرو كشيد، كيي چنار، كيي درخت سيب. گلدونه هم تنه‌ي درختش را كشيد 
ولي برگ‌هايش را نه. شادونه، بغل دستي گلدونه گفت: »اِ! چرا درختت را كامل نكردي؟ پس 
برگ‌هايش كو؟« گلدونه گفت: »آخر مي‌داني چيه؟ من مداد سبز ندارم. مي‌شود مداد سبزت را 

به من قرض بدهي؟« شادونه گفت: »آخر دارم خودم با آن برگ ميك‌شم.« 
گلدونه گفت: »خب وقتي كه كارت تمام شد، مي‌دهي؟« 

شادونه گفت: »باشد. ولي نبايد زياد فشارش 
بدهي. نوكش مي‌شكند.« 

گلدونه گفت: »باشد. مواظبم.« 
شادونه گفت:‌ »زياد هم 

برگ نكش. فقط 4 
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تا بكش.«  گلدونه گفت: »شادونه جان. دستت درد نكند. من مداد سبز تو را نمي‌خواهم.« مربيّ 
نقّاشي شروع كرد به ديدن نقّاشي‌هاي بچّه‌ها. درخت‌هاي همه‌ي بچّه‌ها سبز و زيبا بودند. وقتي كه 
نوبت به نقّاشي گلدونه رسيد تعجّب كرد. گفت:‌ »اِ! گلدونه جان. چه درخت بامزّه‌اي كشيدي. چرا 
برگ‌هايش آبي است؟« گلدونه گفت: »ببخشيد خانم. من مداد سبز نداشتم.« خانم مربيّ گفت: 
»خب. از بغل دستي‌ات مي‌گرفتي.« گلدونه گفت: »خواستم بگيرم. ولي...« خانم مربيّ همه چيز را 
متوجّه شد. رفت جلوي كلاس ايستاد و گفت: »بچّه‌هاي عزيز. برگ‌هاي درخت گلدونه آبي است. 
خيلي هم قشنگ شده. ما بايد وقتي كه دوستمان چيزي مي‌خواهد به او بدهيم، نبايد آن قدر سؤال 
و جواب كنيم كه او از خواسته‌اش پشيمان بشود. بعضي‌ها حتي آن چيزي را كه خودشان به آن 

احتياج دارند به ديگري مي‌دهند، يعني ايثار ميك‌نند.« 
از  و  شد  زشتش  كار  متوجّه  شادونه 
گلدونه عذرخواهي كرد و گفت: 
»برگ‌هاي درخت تو هيچ 
نمي‌شوند،  زرد  وقت 
چون آبي هستند.«

را  ديگر  هم 
و  بوسيدند 

خنديدند.  

نويسنده و تصويرگر: بهاره زارع
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علمي

نگاه كنيد، روي آن حدود  آينه  زبان خود در  به 
هر  و روي  دارد  برآمدگي كوچك وجود   9000

كدام از آن‌ها كي پرُز چشايي قرار دارد. 
را  مختلف  مزّه‌هاي  مي‌توانيد  چشايي  پرُزهاي  با 

تشخيص دهيد. 
دهيم؛  تشخيص  را  مزّه  چهار  اين  مي‌توانيم  ما 
شور، شيرين، ترش و تلخ. كه مزّه‌ي بيشتر غذاها 

مخلوطي از آن‌هاست. 

شما مزّه‌ي غذاها را با 
زبان 

خود مي‌فهميد. 
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حسّاس‌تر  زبان  قسمت‌هاي  از  بعضي 
هستند. مي‌توانيد آزمايش كنيد. زبانتان را 
بيرون بياوريد، مقدار كمي نمك روي نوك 
آن بريزيد، سپس دهان خود را بشوييد و 
دوباره مقدار كمي نمك روي وسط زبان 
خود بريزيد. در كدام قسمت شوري 

را بهتر حس ميك‌نيد؟‌
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شعر

كاروان بعد از حج 
در ميان راه است 

آفتابي دارد 
او رسول‌ا... است. 

از علي دعوت كرد 
او ز جايش برخاست 

گفت: »با نام خدا «
كه علي )ع( بي‌همتاست

گفت:‌ »بعد از من اوست«
باغبان گل‌ها 

دست او را آرام 
برد آنجا بالا

روزِ شيرين غدير
جشن، نقل و شكلات 

همه جا پرُ شده از 
عطر ناب صلوات 
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قيصر سربازي
تصويرگر: سياوش ذوالفقاريان
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داستان های نوید و ندا

بايد كي شماره بزرگ‌تر بخريم. 
چون من زود بزرگ شدم و 

كفش‌هايم تنگ شده‌اند.

كفشي باشد كه آب تويش نرود 
و پايش را خوب گرم نگه دارد.

چرا، ولي گران‌تر است. نه، بهتر از اين نداريد؟ اين خوب است؟ 
 نه!اشكالي ندارد؟‌

چرا اشكال 
دارد. 
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تصويرگر: لاله ضيايي
اشكالش

 اين است كه من باز هم 
بزرگ‌تر مي‌شوم و زود 
به زود كفش‌هايم تنگ 

مي‌شوند. 

آقا از آن ارزان‌تره پس كفش نخريم!
بده! دو جفت. 

اين چيه؟ 
مال توست. 
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جدول

1ـ شهر حضرت معصومه )س( خواهر امام رضا)ع( است.
‌2ـ قبل از باران، همراه رعد در آسمان به وجود مي‌آيد. 

كرده  آن سفارش  گرفتن  ياد  ما  به  اكرم )ص(  پيامبر  كه  داخل آب  ورزش  3ـ 
است. 

4ـ حيوان مفيدي كه از شير، گوشت و پوستش استفاده ميك‌نيم. 
5ـ غذايي كه شب‌ها مي‌خوريم. 

6ـ از اعضاي بدن كه كارهاي مختلف را به وسيله‌ي آن انجام مي‌دهيم. 
7ـ چغندر پخته است.

8 ـ وقتي مريض مي‌شويم اين غذا را مي‌خوريم. 
‌9ـ فلزّ با ارزش و زرد رنگ كه با آن انگشتر و گوشواره مي‌سازند. 

10ـ نام مبارك امام اوّل شيعيان كه به معني بلندمرتبه است. 
11ـ رنگ موز است.

12ـ چوبي كه پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها براي راه رفتن به آن تيكه ميك‌نند. 
13ـ مزّه‌ي نمك است. 

‌14ـ ماه اوّل زمستان است.

تذكّر: بعد از جواب دادن به سؤالات، رمز جدول را از ستون 
نارنجي پيدا كن و براي ما بفرست.
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طراح جدول: ابراهيم زارعي
تصويرگر: محمدرضا محمدي آذر

خواهش  عزيز  برنده‌هاي  از   
جايزه‌ي  دريافت  براي  ميك‌نيم 

خود با ما تماس بگيريد.

برندگان جدول شماره‌ي32:
● مرضيه بارفروش

● علي محجوبي
● ملكيا صفري
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سرگرمي

تا به حال فكر كرده‌اي كه با دست‌ها و پاهايت مي‌تواني چه كارهايي انجام بدهي؟ 
مثلاً با دست‌هايت مي‌تواني دست كسي را بگيري و به او كمك كني و با پاهايت مي‌تواني براي 

انجام كارهاي خوب قدم برداري. 
دست راست و پاي راست را به رنگ قرمز و دست چپ و پاي چپ را آبي رنگ كن!
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شعر

تب دارد انگار 
گوجه‌فرنگي 
از شدت تب 

سرخ است و رنگي 

بيچاره حالا 
در رختخواب است 

دارد تهوع 
حالش خراب است 

همراه شبنم 
مي‌رفتم اي كاش!

پيشش عيادت 
با كاسه‌ي آش 

احمد خدادوست
تصويرگر: تينا نادري
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تصويرگر: بهاره زارع

زندگي مثل صابون 
از مرد فقيري مي‌پرسند: »چه 
طور زندگي ميك‌ني؟« مي‌گويد: 
»مثل صابون. روز به روز لاغرتر 

مي‌شوم.« 

شكمو
كي روز كي شكمو، كنار دريا 
عينك دودي مي‌زند و مي‌گويد: 

»اَ... چقدر نوشابه!!!« 

چيستان
ورق  ورق  چمني  سبز  سبز 

مي‌شكني؟
يكانا قاسمي‌فرد

جواب: كاهو 

تصويرگر: بهاره زارع
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كيي بود كيي نبود.
صدايي  كه  مي‌خورد  آب  بركه‌اي  از  داشت  آهويي  روزي 
شنيد. دنبال صدا گشت، كلاغي را ديد كه در آب افتاده است 
و كمك مي‌خواهد. آهو به كلاغ كمك كرد. چند روز بعد كي 
شكارچي از پشت درختان مي‌خواست آهو را شكار ميك‌ند. 
كلاغ ياد كمك آهو افتاد و با خود گفت من بايد به آهو كمك 
كنم، سنگي را برداشت و محكم انداخت روي سر شكارچي و 

فرياد زد آهو فرار كن، آهو فرار كن. 
آهو هم با كمك كلاغ توانست از دست شكارچي نجات پيدا 

كند. 
اين است نتيجه‌ي كمك كردن به كيديگر. 

غزل بيژه ـ 7 ساله از كرج  

آهو و كلاغ
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كيي بود كيي نبود.
كي روز گرم آفتابي، كي باغچه بود سبز سبز؛ كي 

آسمان آبي. خانم ريحان از خواب بيدار شد، نگاهي به 
دور و برش انداخت و گفت: »به‌به. باز هم كي روز باصفا. 
نسيم خنك، آفتاب. چي بخوريم؟ كي كمي آب.« 

بود. صداي  كنار چاله‌ي آب دراز كشيده  كرم كوچولو 

ريحان خانم را شنيد. غلتي زد و با خوشحالي گفت: »به‌به 

باز هم كي روز با صفا. توي اين آفتاب چه كار كنيم؟ كي 
كمي شنا.« بعد خودش را توي چاله سُر داد.

شولاپ شالاپ آب توي هوا پاشيد. روي بال پروانه 
چيكد. پروانه پر زد و روي ترخون نشست و گفت: 
»به‌به‌ باز هم كي روز باصفا. هواي روشن. آسمان 

باز. چه كاري خوب است؟ كي كمي پرواز.«

قصّه‌هاي باغچه
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مهري ماهوتي
تصويرگر: عليرضا صنيع خاتم

كي دفعه 
ترخون داد زد: 

»آي لنگ دراز پرپري ○ هر جا دلت خواست مي‌پري 
نشستي بي‌اجازه ○ به روي برگ تازه 

بلند شو بي‌وَرّور ○ برو به جايي ديگر.« 

پروانه خيلي خجالت كشيد. لاي سبزه‌ها نشست و 
اش‌كهايش چ‌كچك ريخت.

نسيم مهربون توي باغچه مي‌گشت. دور پروانه 
چرخيد و او را ناز كرد.

 پروانه خنديد. ريحان و كرم كوچولو هم 
خنديدند. دوباره آفتاب و آب تني. كي روز 

باصفا. فقط ترخون بيچاره مانده بود تنها.
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كاردستي

موادّ لازم:
● قيچي
● مداد  

● خطك‌ش
● كاغذ كشي 

● چسب همهك‌اره
 20 طول  به  لوله‌اي  نوار  يا  بند  كي   ●

سانتي‌متر 
● نوارها يا شكل‌هاي رنگي 

كه  بسازي  قشنگي  يكف‌‌هاي  مي‌تواني 
چيزهايي كوچك مانند سنجاق سر، عكس 
آن  توي  را  دوستانت  عكس  يا  برگردان 
بگذاري. براي ساختن يكف بايد اين كارها 

را انجام دهي.
1- از كي بزرگ‌تر بخواه تا مستطيلي به 
طول 20 و عرض 10 سانتي‌متر از كاغذ 
كشي برايت ببرد. سپس آن را از وسط تا 

بزن.
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2- با كي مداد و خطك‌ش دو مثلث در 
دو طرف مستطيل بكش و قيچي كن.

3- كي سر بند را روي كي لبه و سر 
لبه‌ي  روي  تصوير  مانند  را  آن  ديگر 
ديگر يكف بگذار و هر طرف را با چسب 

مايع بچسبان.
4- حالا با عكس برگردان يا نوارهاي 

برّاق و رنگي يكف را تزيين كن.

بنفش  براي درست كردن يكف 
بزني و  تا  را  كافي‌است كه كاغذ 

قيچي نكني. 
براي يكف آبي هم كافي‌است كه 

كي لبه‌ي كاغذ را چين بدهي.
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سرگرمي

ناخداي  تو  است.  شده  فارس  خليج  آب‌هاي  وارد  دشمن  دريايي  زير 
كشتي ايراني هستي. حالا بگو براي مبارزه با آن چهك‌ار ميك‌ني؟

 بعد مدادرنگي‌هايت را بردار و شكل را هرجور دوست داري رنگ كن!
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داستان

روباه: آقا موشه، آقا موشه، چرا دماغت كثيفه؟
موش: زمين را ميك‌ندم. 

روباه: براي چه زمين را ميك‌ندي؟‌
موش: لانه مي‌ساختم. 

روباه: براي چه لانه مي‌ساختي؟ 
موش: كه از دست تو، اي روباه، در آن پنهان شوم. 

روباه: وقتي گرسنه‌ات شد، بيرون مي‌آيي. 
موش: من در لانه‌ام، انبار غذا دارم. 

روباه: آقا موشه، آقا موشه، ولي من لانه‌ات را خراب ميك‌نم. 
موش: اما من از دست تو به لانه‌هاي بغلي مي‌روم و با موش‌هاي 

ديگر به تو حمله ميك‌نم.

نويسنده و تصويرگر: بهاره زارع
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محمد صفدري
محمد جواد رنجبر

ملينا محمدي
محمد علي پند
شهرزاد اثمري
عليزضا اثمري

 امير محمد محمدي

1
2
3
4
5
6
7

▲شايان فيض‌آبادي-8ساله

▲نيلوفر سلمان‌زاده-6ساله از تهران ▲يلدا  ايماني

▲ريحانه جعفري مقدم-8ساله از تهران

▲رقيه عليزاده ثابتي-5/5 ساله از تهران
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▲ فاطمه شيباني-4ساله ▲مهسا فرشي-5ساله از مشهد▲شايان فيض‌آبادي-6/5ساله▲رضا عيوضي-6/5ساله

▲زهرا جفاييان-8ساله 

▲پارسا صفايي-7ساله 

▼بهاره انصاري از روستاي جورقان
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میدان هفتم تیر به نام انتشارات شاهد واریز نمایید.

فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.
نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3

صندوق پستی: 191-15715، انتشارات شاهد

بچّه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
سيّده مرضيه پورموسوي 

سيّده زهرا پورموسوي 
فاطمه محمّدي 
ريحانه جاويد 

پانيذ جهان تيغ 
الهه تفكري 

پارسا صفايي 
محمّدرضا آزاد حسيني 

صبا تراكمه 
ياسمن صيادحق 

حسين زالي 
طيبه علايي 

تينا عسگري 
آريا عسگري 

ارغوان باقرزاده 
علي‌اصغر ابراهيم جباري 

سارا حمزه مقدم 
سهيل نذري 

عسل خسروي 
شادي قربانيان 

امير احمد تاجوك 
ملكيا كمالي 

محدثه قاسمي 
سينا اسدي 

محمدامين كمالي 
سارا نجفي 

محمدحسين شيراني 

اگر مشترك مجلهّ هستي،مي‌تواني عكس‌هاي قشنگ و بانمك خودت 
را به وسيله‌ي پست يا پست الكترونكي براي ما بفرستي تا در پشت 

مجلهّّ چاپ كنيم.
فراموش نكنيد عكس‌ها حتماً بايد بانمك باشند.
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مدّت‌ها  برادر  و  خواهر   
تولدّ  روز  براي  كه  كردند  فكر 

كنند.  تهيه  مي‌توانند  هديه‌اي  چه  مادرشان 
تا اين كه سرانجام فكري به نظرشان رسيد. آن‌ها 

بداني  اگر مي‌خواهي  بپزند.  تصميم گرفتند كي كيك 
مجموعه  كتاب  در  بايد  را  داستان  ادامه‌ي  شد  چه  بعد 
كتاب  اين  بخواني.  كودكان،  براي  كوتاه  داستان‌هاي 
ترجمه‌ي خانم پريسا برازنده است و شامل چند داستان 
ساعت  شدن  گم  جمله  از  است،  كودكان  براي  جالب 
جديد آناّ، تولدّ مامان، پسر دلفين سوار و... اين كتاب 
را »كتاب‌هاي شكوفه« وابسته به انتشارات اميركبير 

با قيمت 1000 تومان به چاپ رسانده است. 
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مامان صبر كن، من آمدم!


